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بیخبر از شهادت پسرم 

خواستگاری میرفتم برایش

یک روز با مریم كاگر عزیزی  «مادر، همسر، خواهر و فرزند شهید» 
و مادر نمونه کشور که عمری صبر و شکیبایی را زیسته است

مادری 
برای مادران
حضرت فاطمه(س) 

الگویی که سزاست، در هرخانه تکرار شود

رآرا
ـــه

هش
مـ

زنا
رو

ان
ـگ

ایـ
هر

مـ
مـی

ض

ــــه ۴۱۴۰۰شنب ۱۰ ۱۵
۸صفحه ویژه بانوان مشهد | شـــــمــاره ۳۵۷۳  روزنامه شـــهرآرا

۶۳

۸۵

گپ وگفتی با فاطمه علمداری

دبیر اجرایی کنگره بین المللی سیره فاطمی
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فاطمه فاطمه است
   حضرت فاطمه زهرا(س) در کنــار مجموعه صفات ایمانی و 

اعتقادی که مختص زن مســلمان است، در مقام یک زن، 

ویژگی هایی عمومی دارد که برای همه گروه ها می تواند الگو باشد. 

ایشان در سبک زندگی خود، یعنی نقش و جایگاه فردی، در نقش 

خانوادگی خود، یعنی مادری و همسری و در نقش اجتماعی 

و سیاســی خود مصداق اعــلای یک زن کامل اســت. این 

بانوی بزرگوار به عنــوان یک فرد، آینــه تمام نمای زندگی 

انسانی، نوع دوستی و احسان، صبر و گذشت، عفت و حیا 

و قدرت و صلابت است.

روش و ســبک زندگی فاطمی بهترین شــیوه و الگو برای ما 

زنان در جهت ساختن نسلِ پاک و سعادتمند است.

حضرت زهرا(س) شــخصیتی بزرگوار اســت که در همه ابعاد زندگی 

برتر است. با بررسی شــیوه های مدیریتی زندگی در ابعاد و مسائل 

مختلف، خواهیم توانست به جامعیت این اسوه جهانیان پی ببریم.

در بحــث مدیریــت اجتماعی و سیاســی حضرت، می تــوان گفت 

ایشــان پس از رحلت پیامــبر اکرم(ص)، محــور پایه ریــزی جریان و 

حرکت سیاسی در مسیر پاســداری از حریم ولایت بود که از سوی 

خودش هدایت می شد. حضرت کانونی برای مقابله با ناهنجاری ها 

و انحرافات شد و نیز  جنگ، ســخنرانی در مسجد و پاسخ گویی به 

شبهه های زنان و مردان جامعه، نشان دهنده وجود چهارچوب هایی 

برای حضور زنان در جامعه است.

ایشان در زمان حیات پیامبر(ص) پس از غزوه ها، یار و غم خوار پدر و 

همچنین همسر بود و نقش امدادگری را ایفا می کرد. نقش ایشان 

در ماجرای مباهله مســیحیان نجران به همراه پیامبر (ص)، حضرت 

علی(ع) و حســنین(ع) که در قرآن نیز به آن اشاره شده است، حضور 

سیاسی ایشان را در زمان پیامبر نشان می دهد.

حضرت برای روشن ساختن افکار عمومی درخصوص انحراف مسیر 

امامت، ۴۰ شبانه روز دست حسن و حسین(ع) را می گرفت و همراه با 

حضرت علی(ع) به خانه مهاجر و انصار می رفت تا در جهت بیداری و 

هوشیاری، تکلیف اجتماعی خویش را این گونه انجام دهد.

مدیریت ایشــان در زندگی و ارتباط با همــسر و فرزندان به صورت 

استفاده از نام مناســب و القاب زیبا برای نامیدن همسر که باعث 

ایجاد روابط مثبت و محیطی آکنده از صمیمیت و پیدایش علاقه و 

احترام در خانواده شان بود.

در زندگی مشــترک حضرت فاطمــه(س) با حضرت علی(ع) ســخنان 

و کلمه های محبت آمیز بســیار اســت. هم چنین در بعــد مدیریت 

اقتصادی خانواده، بسیاری از کارهای خانواده را خود عهده دار بود.

توجه به آموزش فرزندان، پرورش روحیــه عبادی، بازی با کودکان، 

ارتباط کلامی عاطفی با فرزندان، پرورش روحیه بخشــش، اطعام 

به مســکین و یتیم نوازی، توجــه به عدالت، مدیریت آداب و ســنن 

حسنه مثل عقیقه و صدقه که در اسلام تأکید شده است و مدیریت 
عفاف، همه، از مواردی هستند که در زندگی حضرت فاطمه زهرا(س)

به عنوان الگــوی مدیریتی و جامــع و کامل برای انســانیت، مورد 

توجه اند.

زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) سرشــار از آموزه هــای دینی و قرآنی 

است که هر انسانی از آن الگوبرداری کند گوی سعادت را می رباید 

و خــود و انســان های پیرامون خود را بــه سرمنزل مقصــود حیات 

می رساند.

اکنون  نیز یکی از رویکردهای شــورای ششم شــهر در کمیسیون 

بانوان و خانــواده نیز تــلاش برای بسترســازی و تحکیــم الگوها 

در همه ســطوح زنان و با بیان متفاوت و قابــل درک برای جامعه 

در مســیر اعتلا و تمدن ســازی خواهد بود. اگر نــگاه کلان نگر بر 
عملکرد و رفتار فردی و اجتماعــی و میراث علمی حضرت زهرا(س)

متمرکز شــویم و در فرازهــای تمدنی خطبــه فدکیه بیندیشــیم، 

متوجــه مقیــاس جهانــی آن خواهیم شــد. ضمن تســلیت ایام، 

تشکیل کمیسیون بانوان و خانواده در ایام فاطمیه را به فال نیک 

می گیریم و با اســتعانت از درگاه الهی و پشــتبانی بانوی ۲ عالم، 

حضرت فاطمه (س)، جهان شــهر برکــت و کرامت را بســتری برای 

آغاز تلاش ها در راستای شکل دهی شــبکه زنان در جهت تقویت 

یکدیگــر و الگوبــرداری و الگوســازی و تمدن ســازی در مقیاس  

جهانی برمی شمریم.

زندگی فاطمی؛ پنجره امید

   بعثت به معنی برانگیختن، رستاخیز و 

تحــول بنیــادی در همــه لایه هــای 

اجتماعــی اســت. پیامــبر خاتــم ، حضرت 

محمد(ص) به مقام پیامبری مبعوث شده است تا 

زیرســاخت  های فرهنگی، ارزشی، نگرشی و 

بینشــی را متحــول ســازد و نویدبخش افقی 

امیدآفرین و عاری از خشــونت و آورنده صلح و 

امنیت بــرای همه جهانیان باشــد. مأموریت 

اصلی پیامبر، همگانی کردن تعلیم و تربیت بر 

پایه توحید و ریشه کن  کردن درخت بلاهت و 

جهالت از پهنه گیتی اســت. او آمده است تا 

افکار اوهامی و اهریمنی را از جغرافیای زمین و 

زمــان بزدایــد و اندیشــه  های زلال و بــارور را 

جایگزین آن کند. پیامبر خاتم آمده اســت تا 

پنجره های یأس و نومیــدی را به روی خلایق 

ببندد و پنجره  های امید را به روی آنان بگشاید. 

آری، او مبعوث شده است تا آدمیان را به اردوگاه 

عزت، کرامت و منزلت دعوت کند و جامه ذلت 

و حقارت را از جان و جســم و روانشان درآورد. 

بعثت پیامبر خاتم(ص) کامل ترین ریل  گذاری 

فرهنگی و معنوی برای رشد و تعالی انسان در 

همه عصرها و نسل  هاست. با چنین نگاهی، او 

مأموریت دارد جایــگاه حقیقی زن را به عنوان 

ستون خیمه تعلیم و تربیت، تبیین کند و از شأن 

و منزلت فطری و ذاتی او رونمایی کند و هویت 

مسخ شده زن که در طول تاریخ مورد ستم قرار 

گرفته اســت، احیــا کنــد و او را بــه آینده ای 

درخشان و تمدن ســاز، نوید بخشد. از چنین 

منظری است که دســت تقدیر همه فرزندان 

رسول خاتم را از او می  گیرد تا کوثر هستی در 

وجــود حــضرت فاطمــه زهــرا(س) متبلــور و 

درخشندگی او برای همگان معنا شود. اندکی 

تأمل در حوادث عصر بعثت و هجرت مؤید این 

واقعیت خواهــد بود که تولــد حضرت فاطمه 

سرآغاز تغییر و تحولی بنیادی در فرهنگ حاکم 

بر جهان و گشوده شدن پنجره عزت و افتخار به 

روی همه انــس و جــان، به ویژه عنــصر زن و 

رونمایی از جوهر حقیقی اوست. بدون شک، 

همه حوادث و اتفاقاتی که هنگام تولد و دوران 

کودکی حضرت زهرا(س) رقم خورده، چنان در 

جسم و جان این مولود عزیز نفوذ کرده که او را 

برای همیشه تاریخ، شایســته بهترین الگو و 

اســوه ماندگار گردانیده اســت. محــل تولد 

حضرت زهرا(س) که فرودگاه نزول ملائکه و ابلاغ 

آیات وحیانی و پژواک ترنم نغمه های آسمانی 

در فرش و عرش و آواز مداوم بانگ «ا... اکبر» و 

گفت و شنود پیامبر با سفیران الهی است، برای 

زهرا درس های آموختنی فراوانی دارد. او اکنون 

باید بیاموزد تا در آینده ای نه چندان دور، آماده 

رسالتی ســترگ و جاوید برای پشــتیبانی از 

نبویت و امامت شود. شباهت سرنوشت حضرت 

زهرا(س) با سرنوشــت دوران کودکــی پیامبر، 

نشانه هایی از پیوستگی رســالت پدر و دختر 

دارد. بهتریــن و بزرگ تریــن پشــتیبانان 

پیامبر(ص)، یعنی حــضرت خدیجه(س)، همسر 

پیامبر، و جناب ابوطالب، عموی ایشــان، در 

فاصله کوتاهی بــه دیار ابدیت می شــتابند. 

زهرا(س) با مشــاهده این حوادث، خود را برای 

غم خواری پدر آماده می کند و همه تلاطم  های 

زندگی را در پرتو آموزه  های پدر مدیریت می کند 

تا نهال طیبه ای را که به دست پدر کاشته  شده 

اســت به درخــت تنومنــدی تبدیــل کند که 

شــاخه  های طوبی مانند آن برای همیشــه بر 

تارک تاریخ سایه افکند و بشریت را به آرامش و 

امنیت شرافتمندانه و عزت  مدارانه فراخواند. 

بدون اغراق، زهرا(س) جان خلقت، گوهرآفرینش 

والگوی تمام عیار بشریت است. خیر کثیر در 

ادبیات دینی به معنی چشمه زلال و زاینده و 

دمیدن روح امید و بالندگی در اندیشه و عمل 

اســت. حضرت فاطمــه(س) روح نبــوت، جان 

امامت، پاســدار ولایت و نقطــه کانونی پرگار 

حاکمیت دین است. قاب گرفتن منش و روش 

فاطمه در قاب تاریخ، جفا به او و تشــنه  کامان 

سیره اوست. نقش ماندگار او در بسیج مردم، 

مطالبه  گری او در استیفای حقوق غصب شده، 

خانــه  داری، همــسرداری، فرزندپــروری، 

مــردم داری، عدالت خواهــی همــراه بــا 

مصلحت  اندیشی از درس های ماندگاری است 

که همیشــه بر تارک تاریخ خواهد درخشید. 

جامعــه جهانی و پیــش از آن جامعــه ایرانی، 

هم چنان، نیازمند بازآفرینی آن شیوه   ها و سیره 

پربرکت و بهره گیــری از منش، بینش و کنش 

فاطمی در عرصه  های مختلف است. کاش و 

هزاران کاش که به موازات پرداختن به تبیین 

ابعاد شخصیتی آن اسوه کامل، به جنبه های 

عملی و رفتاری آن گوهر آفرینش، نیز اهتمام 

داشته باشیم و باور کنیم تنها فاطمه، فاطمه 

است.
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 فاطمه سلیمی
عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد

 آفاق

دکتر محمدحسین ساجدی نیا  
دبیر اندیشکده  معنویت  مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 پرتو  
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۲جمادی الثانی۱۴۴۳ شماره ۳۵۷۳



 فاطمه سلیمی
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد

 آفاق  
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۴شنبــــــه
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  اینجا دقیقا اول قصه است. اول ماجراست. اینجا 

یک خانه اســت. اینجا هر خانه ای می تواند باشد، 

کوچک یا بزرگ، بلند یا کوتــاه. اینجا هر خانه ای می تواند 

باشــد: هزارمــتری یــا پانصدمــتری یــا هفتادمــتری یــا 

پنجاه متری. مهم این اســت که یک خانه است. اینجا اول 

قصه حتما بایــد یک خانه باشــد. بدون خانــه، قصه اصلا 

پیش نمی رود.

این قصه یکی بــود و یکی نبود ندارد. همه اش بود اســت. 

یکی بود یکی هست و یکی باید باشد، یکی که اگر نباشد، 

خانه همه چیزش را از دست می دهد، پنجره هایش را، درش 

را، حتی ســقفش را. به تعداد خانه ها باید یکی باشــد، هر 

خانه یکی، یکی که سر شــب چراغ ها را روشــن کند و اول 

صبح بوی ســپند راه بیندازد. اســمش می تواند هر چیزی 

باشــد: زهرا، ســعیده، ســمیه، مریم، اما باید مادر باشد، 

مادری کند. آن یکــی که اول قصــه را می نویســد مادری 

است.

اول قصه مــادر شــدن را، اول قصــه بندگــی را، اول قصه 

عشــق را. من به تاریخ مادری فکر می کنم که اگر نوشــته 

شــود، هیچ وقت تمام نخواهد شــد. هر ســال باید از یک 

جایــی ادامه پیدا کند و بــه آخر نخواهد رســید: یک پایان 

باز واقعی.

قصه را از خیلــی دور شروع کردم اما اول داســتان مادری 

من آن قدرها هم دور نیســت، نهایتش ۱۴۰۰ ســال، کمی 

بیشــتر یا کمتر. خانه اش هــم یک چهاردیواری اســت که 

دری از داخل کوچه دارد و دری به داخل مســجد. صدای 

سخنرانی یک مادر به گوش نمی رسد. کسی نمی خواهد با 

حرف زدن و بمباران واژه ها  بچه هایش را تربیت کند. هرچه 

هست عمل اســت و عمل. هرچه از این خانه و از مادر این 

خانه شروع شود به پایان نمی رسد.

شنیده اید که حضرت زهرا بچه هایش را بنشاند و در عقوبت 

ترک نماز اول وقت برایشــان حدیث کند و در ثواب کمک 

به مســتمندان ســخنرانی کند یا سر بچه ها با ردیف کردن 

اصول اخلاقی بد و خوب درد بیاورد؟

۳ روز گرسنگی کشــید تا فرزندانش هم یاد  فاطمه زهرا(س)

بگیرند که چه طــور کمک کنند. بچه هایی که با مادرشــان 

۳ روز گرسنگی بکشند، آیا در بزرگ ســالی و کسب مقام و 

منصب، حق کســی را پایمال می کنند؟ آیا از ســفره مردم 

چیزی برمی دارند؟

فاطمه زهــرا(س) نیمه شــب ها برای عبادت بیدار می شــد و 

نماز می خواند، دعا می کرد. بچه های او آیا نمازشــان قضا 

می شود یا کاهل نماز می شــوند؟ به ما گفتند پدر و مادری 

که نمی خواهنــد نماز فرزندشــان قضــا شــود، نباید نماز 

شبشان قضا شود.

فاطمه زهرا(س) بهترین پیراهنش را به سائل داد. مقابل مرد 

نابینا رعایت پوشش کرد. جز کلمات طیب و طاهر بر زبان 

جاری نکرد. اگر اشــک ریخت، از خوف خدا بــود یا ضایع 

شــدن اصل مهم ولایت. کودکانش هم فهمیدند برای چه 

جهاد کنند، برای برپا داشتن حق. کودکانی که اشک مادر 

را برای نداشــتن امکانات زندگی و ابزار خانه ببینند، حتما 

دنیایشان را تعطیل خواهند کرد.

حــضرت زهــرا(س) گریســتن هایش هــم درس مــی داد. 

خنده هایش، سکوتش و اندوهش هم درس می داد. زینب 

شــاگرد چنین مادری اســت وگرنــه چهارســالگی عمری 

نیســت که یک دختر وارث تربیت مادرش شود. اصلا یک 

مادر در ۴ ســال چقدر می تواند به بچــه اش زندگی و راه و 

رســم زندگی بیاموزد؟ قصه همین جاست، در نوع مادری 

مــا، در اشــک ها و اندوه هــا، در حرف هــا و لبخندها، در 

ســکوت ها و آشــوب ها، در  تعلقــات و وابســتگی های ما. 

جلوتر بیاییم از آن خانه. ما مادرش هستیم. چه می کنیم؟ 

صفحه ســفید روح و روان کودکانمان، امانت های ســالم 

و زیبای خداونــد، را چه گونه پــرورش می دهیم؟ پرورش 

می دهیم با غــذای رنگارنگ و سرشــار از ویتامین ها اما با 

چه تربیت می کنیم؟ اما با چه تربیت می کنیم؟ با فریاد ها 

و بی حوصلگی ها، نداری ها و نمی شود ها؟

مادری میــدان ادعا نیســت. میدان عمل اســت، رفتار 

و کردار اســت. ســال های طلایی مــادری کردن همان 

۷ سال اســت و چه بســا ۵ ســال اول. بعد از آن، هرچه 

بکاریم، در همان زمینی می افتد و ریشــه می دواند و به 

بر می رسد که در آن ســال های طلایی آماده کرده ایم.

عکس هــا و تابلوهــای در و دیــوار، روزهای غم و شــادی 

ما، دلایــل غــم و شــادی، کلام مهرآمیــز و  نــگاه قهرآمیز 

مــا، زمزمه هــای مــا، اولویت های روزمــره مــا و ... همان 

سخنرانی هایی هســتند که ایراد نکردیم اما در روح و جان 

فرزندانمان رسوخ می کند.

فاطمه زهــرا(س) حافظ قرآن بود. دخــتر پیامبر(ص) و همسر 

علی(ع) بود اما هیچ کدام از این ها را برای تربیت فرزندانش 

اثرگذار و کافی نمی دانســت بلکه عمــل و رفتار خودش را 

تنظیم کــرده بود تا فرزندان را ســالم و طیــب و روبه کمال 

تربیت کند.

اســتقامت فرزندان در دیــدن مقاومت های مادر اســت. 

مقاومــت در برابــر ناملایمات و خواســته های دل 

و هوس هــا و زیاده خواهی هــای هــرروز، 

مادری هم بــرای فرزنــدان خودمان راه 

به جایــی نمی بــرد. همدیگــر را یاری 

کنیم تا مادری مان رو به کمال باشــد 

و صدالبتــه کــمال مــادری در به ثمر 

رســاندن فرزندانی فقط موفق نیســت. 

فرزنــدان موفق فقط یــک بخش کوچک 

مادری کردن اســت. فرزنــدان فاطمه زهرا 

تمام تلاششــان کــمال همه انســان ها بود. 

کمال بشریت است.

فاطمه زهرا(س) مادر بشریت اســت. ما هم 

پیروی کنیم. شیعه اش شویم.

مادری برای مادران
حضرت فاطمه(س) الگویی که سزاست، در هرخانه کرار شود

ھنگامه

مریم 
قربانزاده 

نویسنده



واجبی بود که نمی شد ترک کرد

عادت کرده ام بی دعوت هم تماس بگیرم و برایش مهمان بفرســتم. 

در خانه بانو مریم کارگر عزیزی از همان ســالی که اولین مرتبه رزق 

زندگی ام شــد و دیدارهای گهگاهش چیزی جــز تکرار نقطه خوش 

زندگی بود. یک داشــته برای خودم که نمی توانســتم ترکش کنم! 

نمی دانم دیگران هم مانند من وقتی در خانه شــهید را باز می کنند 

همین حس آشنایی را دارند یا نه زیرا  جنس حرف زدن با مادران شهدا 

برعکس تصور برخی ها -سرسوزنی- غم انگیز نیست. آن ها هیچ وقت 

در حرف هایشان نمی خواهند تو را به یاد دینی که در برابر سکوت و 

تحملشان داشتی بیندازند. آن ها فقط دوست دارند که فراموش نکنی 

برای آرامش امروزت چه بهایی داده اند. در این چند ســال هم چند 

مرتبه به همراه مسئولان رده بالای شهر که وظیفه خدمتگزاری شان 

بیش از بقیه بوده است به سراغش رفتیم. حرف هایش اگر چه در این 

سال ها کمتر و کمتر شــد، فکر کردیم دیدن مادر نمونه کشور امری 

واجب است هرچند او هیچ وقت از کسی چیزی نخواسته است.

!نهار با پسر و همسرم بودم

ساعت حدود ۸ شب اســت. مهمان ها که همگی از مسئولان شهر 

هســتند رفته اند اما دل کندن از مریم خانم ســخت است. بهانه ای 

پیدا می کنم تا بنشینم و دل دهم به نگاهش. مدتی است که به قول 

خودش دیگر پایی برای راه رفتن ندارد. ناخوش احوال اســت. یک 

گوشه تخت نشسته و سخت تکان می خورد. بانو کارگر عزیزی دیگر 

مانند ســال های قبل دل و دماغ  گفتن خاطرات را هم ندارد خاصه 

که تازگی ها یکی دیگر از برادرهایش را هم از دســت داده اســت، 

  بعضی آدم ها یک جوری در زندگی ات می مانند که دلت بی امان دستور می دهد بودنشان 

را پیش همه آدم هایی که می شناسی تکرار کنی! طوری هم از آن ها حرف می زنی که گویی 

همیشــه برایت تازه اند و کهنگی هرگز در کلامت معنایی ندارد. بانو مریم کارگر عزیزی 

فارغ از همه مدال های بی نشــانی که از مادرانگی  بر سینه داشت، برایم این گونه بود، از 

همان وقتی که در ســال ۹۵ یک ملاقات بهانه ای شــد تا هرگز فراموشش نکنم. زنی که 

هنوز روضه نذری ایام دهه فاطمیه را برای همسر و پسر مفقودالاثرش که حالا سال ها بود 

در گوشه بهشــت رضا(ع) آرمیده بودند میخواند، زنی که عنوان مادر و خواهر و همسر 

شهیدش باعث شد مدام به این فکر کنم مگر می شود یک آدم تا این اندازه دست از دلش 

بکشد و بی توقع از زندگی، هرچه دارد ببخشد. سال ها دل تنگی هایش را کجا خاک کرده 

که هیچ وقت صدایش درنیامده است.

بیخبر از شهادت پسرم 
برایشخواستگاری میرفتم

یک روز با مریم كاگر عزیزی  «مادر، همسر، خواهر و فرزند شهید» 

و مادر نمونه کشور که عمری صبر و شکیبایی را زیسته است

حمیده وحیدی

۴

۴شنبــــــه
۱۵  دی  ۱۴۰۰

۲جمادی الثانی۱۴۴۳ شماره ۳۵۷۳

در حرف هایشان نمی خواهند تو را به یاد دینی که در برابر سکوت و در حرف هایشان نمی خواهند تو را به یاد دینی که در برابر سکوت و 

تحملشان داشتی بیندازند. آن ها فقط دوست دارند که فراموش نکنی تحملشان داشتی بیندازند. آن ها فقط دوست دارند که فراموش نکنی 

برای آرامش امروزت چه بهایی داده اند. در این چند ســال هم چند برای آرامش امروزت چه بهایی داده اند. در این چند ســال هم چند 

مرتبه به همراه مسئولان رده بالای شهر که وظیفه خدمتگزاری شان مرتبه به همراه مسئولان رده بالای شهر که وظیفه خدمتگزاری شان 

بیش از بقیه بوده است به سراغش رفتیم. حرف هایش اگر چه در این بیش از بقیه بوده است به سراغش رفتیم. حرف هایش اگر چه در این 

سال ها کمتر و کمتر شــد، فکر کردیم دیدن مادر نمونه کشور امری سال ها کمتر و کمتر شــد، فکر کردیم دیدن مادر نمونه کشور امری 

واجب است هرچند او هیچ وقت از کسی چیزی نخواسته است.واجب است هرچند او هیچ وقت از کسی چیزی نخواسته است.

!نهار با پسر و همسرم بودم

۸ساعت حدود ۸ساعت حدود ساعت حدود ۸ شب اســت. مهمان ها که همگی از مسئولان شهر 

هســتند رفته اند اما دل کندن از مریم خانم ســخت است. بهانه ای هســتند رفته اند اما دل کندن از مریم خانم ســخت است. بهانه ای 

پیدا می کنم تا بنشینم و دل دهم به نگاهش. مدتی است که به قول پیدا می کنم تا بنشینم و دل دهم به نگاهش. مدتی است که به قول 

خودش دیگر پایی برای راه رفتن ندارد. ناخوش احوال اســت. یک خودش دیگر پایی برای راه رفتن ندارد. ناخوش احوال اســت. یک 

گوشه تخت نشسته و سخت تکان می خورد. بانو کارگر عزیزی دیگر گوشه تخت نشسته و سخت تکان می خورد. بانو کارگر عزیزی دیگر 

مانند ســال های قبل دل و دماغ  گفتن خاطرات را هم ندارد خاصه مانند ســال های قبل دل و دماغ  گفتن خاطرات را هم ندارد خاصه 

که تازگی ها یکی دیگر از برادرهایش را هم از دســت داده اســت، که تازگی ها یکی دیگر از برادرهایش را هم از دســت داده اســت، 

بکشد و بی توقع از زندگی، هرچه دارد ببخشد. سال ها دل تنگی هایش را کجا خاک کرده بکشد و بی توقع از زندگی، هرچه دارد ببخشد. سال ها دل تنگی هایش را کجا خاک کرده 

که هیچ وقت صدایش درنیامده است.

حمیده وحیدی



برادری که سال ها جانباز بود اما هیچ گاه از زخم هایی که بر تن داشت حرفی 

نزد. دل دل می کنم چیزی بپرسم که می گوید: «داغ این برادر آخری مدتی من 

را از پا انداخت. این سال ها این برادر برایم همدم بود.» می دانم اگر بخواهم از 

تلخی نبود برادری که تازه فوت کرده است حرفی بزنم، حالش را بدتر می کنم. 

برای همین، می خندم. شــاید هم زورکی تلاش می کنــم لبخندم را پررنگ تر 

کنم تا صورتش بازتر شود. کتاب دیوان فال حافظ کنار دستش است. جانماز 

و قرآن و مفاتیح را کنار سرش گذاشــته. فال حافظ را باز می کند در کنار نماز 

و دعا هرروز دیوان حافــظ هم می خواند. نیت می کند. دســت می برد و  تفأل 

می زند. معنی فال را که با ســکوت و صبر آمیخته است برایم می خواند و  هردو 

می خندیم، من با صدای بلند و او آرام تر. دوســت ندارم بــا صحبت از روزهای 

ســخت آزرده خاطرش کنم. برای همیــن، بی هوا سر صحبــت را باز می کنم. 

می خواهم بدانم آخرین مرتبه ای که پسر و همسرش را دیده چه زمان بوده است 

که پاسخش غافل گیرم می کند: «ظهر امروز که خوابیدم، ناهار با پسر و شوهرم 

بودم. هردو ناهار آمده بودند. داشتیم با هم آبگوشت می خوردیم.» چشمانش 

می خندد. آن قدر با آن ها زندگی کرده است که خواب هم برایش تازگی نفس 

کشــیدن دارد. نمی توانم کلمه رؤیا را به زبان بیاورم. بنابراین به سرعت پیش 

خودم تفســیر می کنم که دلش برای آن ها تنگ شده است که ادامه می دهد: 

«خوشحالم. چند وقتی بود که خوابشان را ندیده بودم، آن هم هردو با هم، اما 

الان آن ها را کنار هم دیدم.»

مادرم می گفت: کاش من لیاقت مادر شهید بودن را داشتم

زمان هرگز حرف های بانو کارگر عزیزی را برایم کهنه نکرده و باعث نشده است 

از یادم برود که ۵ شــهید را با دستانش به خاک ســپرده است. جنگ که شروع 

می شود، پدرش کشاورزی را رها می کند و دست ۳ برادرش، ابراهیم، حسین و 

مهدی، را می گیرد و به جبهه می رود. مادرش هرگز بی تابی نمی کند. یک روز 

مادر در مراسم تشییع پیکر شهدا در حرم مطهر امام رضا(ع) رو به  گنبد می گوید: 

«چرا من لیاقت مادر شهید  شــدن ندارم؟» خیلی طول نمی کشد و 

دعایش مستجاب می شود و مهدی، برادر شانزده ساله اش، 

در منطقه مهران به شهادت می رسد. همان وقت هم پدر 

مجروح می شود. پدر در بیمارستان بستری بوده اما از 

شهادت مهدی فقط همسایه ها خبر داشتند. آن ها 

چیزی به خانواده نمی گویند زیرا پیکر مهدی را به 
درخواست پدر در سردخانه بیمارستان امام رضا(ع)

نگه داشته بودند تا خودش روی پا شود و زخم ها 

اجازه ایستادن به او دهند اما این بار با ۲ چشم 

بسته به خانه برمی گردد. بانو مریم کارگر عزیزی 

دیواربه دیــوار خانه پــدری زندگــی می کرد که 

یک روز او را می خواهند. دســت برقضا آن  روزها 

صحبت برگزاری مجلس دامــادی برادر دیگرش، 

ابراهیم، هم بوده اســت. فکر کرده بــود خبری برای 

دامادی شده و باید رخت عروســی فراهم کند اما حرف 

صدای پدر حامل خــبر دیگری بود و این طور شــد که مهدی 

اولین برادر شهیدی بود که دیدارش به قیامت پیوست.

شریک شهادت

دومین شــهید خانواده، همسرش محمدعلی بود. هیچ خبر نداشت که مدتی 

در بیمارستان ســوانح شــهید کامیاب (امدادی) دوره امدادگری را گذرانده. 

مریم خانم آن زمان ۷ فرزند قد و نیم قد داشــت. عکس شــوهرش سال هاست 

درست روبه روی چشمانش است که می گوید: یک شب آمد و گفت: حلالم کن 

و رضایت بده به جبهه بروم. حســابی جا خوردم، اما در همان حال گفتم: قسم 

بخور اگر شهید شدی، در ثواب شــهادتت شریک باشم. او هم قبول کرد. رفت 

و دیگر برنگشت.»

این جمله را پیشتر هم از او شــنیده بودم اما هربار به اینجا می رسد، دوباره دلم 

می لرزد. زمستان های سرد و تابستان های گرم اوایل دهه ۶۰ را تصور می کنم. 

زنی که یک بچه در بغل دارد، مستأجر است و دیگر بچه هایش دورش را گرفته اند، 

چه گونه به این رفتن رضایت داده اســت؟ چه طور دلش را وقت خداحافظی از 

دیدن همسرش کنده است؟ همین ها را می پرسم که می گوید: «صبر حضرت 

زینب(س) باعث شد که من هم توان مقاومت داشته باشم اما ما کجا و ایشان کجا؟ 

ما که سیلی نخوردیم. ما که اسارت نکشیدیم.»

شهید محمدعلی غفاری، دوســت همسر مریم خانم، اســفندماه سال ۶٢ در 

عملیات خیبر در جزیره مجنون مفقودالاثر شــد و ســال ٧٨ استخوان هایش و 

یک پلاک به کشور بازگشــت. او قبل از رفتن به جبهه، در حالی که ۷ فرزندش 

را می بوســید، به همسرش گفته بود: من یک بار به شهادت می رسم و تو هرروز 

شهید خواهی شد. از تو می خواهم هیچ وقت از کسی چیزی نخواهی.

روزهایی که بی تو گذشت

بزرگ کردن ۷ فرزند قد و نیم قد در حالی که پدرش هم دیگر چشمی برای دیدن 

ندارد سخت است. همسرش قبل از رفتن گفته است پسرش قربانعلی هم برایش 

نمی ماند اما مریم خانم این جمله را فراموش می کند. آن سال ها که فرزندانش را 

بزرگ می کند، با همان حقوق ناچیزی که از آستان قدس به شوهرش می دادند، 

زندگی اش را با آبرومندی جمع و جــور می کند تا اینکه اواخــر جنگ، یک روز 

پسرش قربانعلی رضایت نامــه ای را جلوش می گــذارد و ازش می خواهد امضا 

کند. به دلش می افتد که او هم برود دیگر برنمی گردد. اطرافیان می گویند اگر 

امضا کند، دیگر پشــتش خالی می شود و هرچه باشــد پسر خانواده است. در 

نبود پدر، بزرگش کرده عصای دستش در روزهای جوانی و پیری باشد اما حالا 

همین که قد کشیده است می خواهد به جبهه برود. مریم خانم دل دل می کند. 

هنوز نتوانسته است خودش را راضی به رفتن او کند تا اینکه یک شب تلویزیون 

را که روشن می کند، تصویر امام خمینی(ره) را می بیند در حالی که می گوید 

«جوان ها جبهه را پر کنند» و تصمیمش قطعی می شــود: «دلم نخواست حرف 

اماممان زمین بماند. پس با رغبت آن برگه را امضا کردم. پسرم نیز با همان مجوز، 

بارها و بارهــا جبهه رفت تا اینکه ســال ۶۶ در عملیات نــصر در منطقه مریوان 

مفقود الاثر شد.»

مادری که به خواستگاری برای پسر شهیدش رفت

عکس قربانعلی روی دیوار سمت راست خانه است. هر وقت سر می چرخاند، با 

چشمانش قربان صدقه اش می رود. آن وقت ها که جگرگوشه اش هم می رود و 

دیگر خبری از او نمی شود، دلش نمی خواهد شهادتش را قبول کند. برای 

همین، برایش خواستگاری می رود، اما مردم کوچه و خیابان می دانستند 

که مادر از مفقودالاثری پسر بی خبر اســت و عجیب تر اینکه یک خانواده 

برای دل مادر رضایت می دهند هر وقت پسرش بازگشت حتما دخترشان 

را به عروســی او درآورند! آن زمان هیچ کس جرئت ندارد دل مادر را بشــکند 

و این وظیفه ســخت به عهده خود قربانعلی می افتد وقتی یک شب به خواب 

مریم خانم می آیــد: «آن  زمان هرروز خانه را تمیز می کردم. قند می شکســتم. 

گردگیری می کردم و به همه می گفتم قرار اســت قربانعلی بیاید. هر صبح از 

خانواده اسیران پرس وجو می کردم ببینم کسی نشانی از او ندارد. مربا درست 

می کردم. تدارک مهمان می دیدم و فکر می کردم یکباره خبرش می آید تا اینکه 

شبی خواب دیدم به من گفت: مادر، چرا برایم می روی خواستگاری؟ ببین  

چه جای خوبی هستم! صورتم را که برگرداندم، دیدم در باغ 

بهشتی نشسته اســت. با محبت نگاهم کرد و گفت: 

اگر طاقت داشته باشــی، من بر می گردم. چیزی 

نمی گذرد که اســتخوان های نیم سوخته اش 

برایم در یک پارچه برمی گردد.»

از این جای قصه، دیگر قدرت نگاه کردن 

به چهــره بانــو کارگــر عزیــزی را ندارم. 

بلند می شــوم و خــودم را سرگــرم جمع 

کردن بشــقاب های میــوه مهمان های 

رفته می کنم که دوباره شروع می کند به 

تعارف کردن به اینکه تو خودت مهمانی، 

اما همه ذهنم پیش لحظه ای است که خبر 

شهادت پسر را بعد از آن همه خواستگاری 

رفتن شــنیده اســت که می گویــد: «مدت ها 

نمی دانســتم علی مفقودالاثر است تا اینکه یکی 

از برادرانم شهید شــد. هنگام تشــییع در بهشت رضا 

شنیدم که زنان اطرافم یواشکی گفتند: پسرش هم مفقود الاثر 

شده اســت. نمی دانید چه حالی پیدا کردم. یکباره همان جا پشتم خم شد. 

نشســتم و دیگر نمی توانســتم برخیزم، اما ســعی کردم همه این ها را تحمل 

کنم.»

آرزویم دیدار رهبر معظم انقلاب است

بانو مریم کارگر عزیزی پس از جنگ باز هم ناچار می شود دوری پدر را تحمل 

کند، مردی که ســال ها درگیر جراحــات خمپاره بود  در آخر هم به شــهادت 

رسید. این گونه شــد که عنوان «مادر، همسر، خواهر و فرزند شهید» را بدون 

اینکه در شناســنامه هیچ خیابانی ثبت شــود بر دوش کشید، زنی که الگوی 

مادرانگی، صبر، متانت و عفت است، کسی که تا سال ها لب به شکوه باز نکرد 

و از کسی کمکی نخواســت، زنی که مقام صبر هم در برابر چشمانش سر خم 

کرد، حتی وقتی پیکر همسر شهیدش قبل از تفحص از او اجازه گرفت بازگردد 

و در خواب دید که شوهرش می گفت: اجازه بده تا بازگردم و صبر کن.

حالا سال هاست در یک گوشه شهر، بانو مریم کارگر عزیزی بدون هیچ توقعی 

زندگی می کند. ســادگی خانه اش به همان دهه ۶۰ می ماند. نه رنگ و روی 

خانه تغییر کرده، نه وسایل خانه عوض شــده است. قوری گل دار روی همان 

سماوری است که روزی برای ۵ شــهیدش قل قل می کرد. از همه خاطراتش 

چند عکس باقی مانده که آن ها هم در آلبوم کم و زیاد شده اند. مسئولانی را 

که گهگاه برای عرض احترام می آیند و می روند به خاطر نمی آورد، اما یک چیز 

آرزوی این سال هایش بوده است و آن هم این است: «همیشه دوست داشتم 

رهبر معظم انقلاب را ببینم اما تا امروز این توفیق حاصل نشده است.»

بی گمان،  بانو مریم کارگر عزیزی نمی داند که قرار اســت این خواسته او در 

گزارش ما نوشته شود اما ما باز هم تلاش می کنیم تنها آرزوی زنی را که اسوه 

صبر و مادر نمونه کشور بوده است به گوش دیگران برسانیم.

یک روز دیگر از بودن در کنار این مــادر عزیز می گذرد. می دانم این روزها آن 

توان جســمی ســابق را ندارد. می دانم برای دیدنش باید مدتی صبر کنم تا 

حالش بهتر شود اما شــاید خیلی ها در این شهر باشــند که مشتاق دیدارش 

باشند.

دلش نمی خواهد شهادتش را 
قبول کند. برای همین، برایش 
خواستگاری می رود، اما مردم 
کوچه و خیابان می دانستند که 
مادر از مفقودالاثری پسر بی خبر 

است و عجیب تر اینکه یک 
خانواده حتی برای دل مادر رضایت 

می دهند هر وقت پسرش 
باگشت حتما دخترشان را به 

عروسی او درآورند

۴شنبــــــه
۱۵  دی  ۱۴۰۰

۲جمادی الثانی۱۴۴۳ شماره ۳۵۷۳

۵

شهادت مهدی فقط همسایه ها خبر داشتند. آن ها 

چیزی به خانواده نمی گویند زیرا پیکر مهدی را به 

درخواست پدر در سردخانه بیمارستان امام رضا

نگه داشته بودند تا خودش روی پا شود و زخم ها 

اجازه ایستادن به او دهند اما این بار با 

بسته به خانه برمی گردد. بانو مریم کارگر عزیزی 

دیواربه دیــوار خانه پــدری زندگــی می کرد که 

یک روز او را می خواهند. دســت برقضا آن  روزها 

صحبت برگزاری مجلس دامــادی برادر دیگرش، 

ابراهیم، هم بوده اســت. فکر کرده بــود خبری برای 

دامادی شده و باید رخت عروســی فراهم کند اما حرف 

صدای پدر حامل خــبر دیگری بود و این طور شــد که مهدی 

اولین برادر شهیدی بود که دیدارش به قیامت پیوست.

شریک شهادت

دومین شــهید خانواده، همسرش محمدعلی بود. هیچ خبر نداشت که مدتی 

در بیمارستان ســوانح شــهید کامیاب (امدادی) دوره امدادگری را گذرانده. 

مریم خانم آن زمان 

درست روبه روی چشمانش است که می گوید: یک شب آمد و گفت: حلالم کن 

و رضایت بده به جبهه بروم. حســابی جا خوردم، اما در همان حال گفتم: قسم 

بخور اگر شهید شدی، در ثواب شــهادتت شریک باشم. او هم قبول کرد. رفت 

و دیگر برنگشت.»

این جمله را پیشتر هم از او شــنیده بودم اما هربار به اینجا می رسد، دوباره دلم 

می لرزد. زمستان 

زنی که یک بچه در بغل دارد، مستأجر است و دیگر بچه هایش دورش را گرفته اند، 

چه گونه به این رفتن رضایت داده اســت؟ چه طور دلش را وقت خداحافظی از 

دیدن همسرش کنده است؟ همین ها را می پرسم که می گوید: «صبر حضرت 

زینب

ما که سیلی نخوردیم. ما که اسارت نکشیدیم.»

شهید محمدعلی غفاری، دوســت همسر مریم خانم، اســفندماه سال 

عملیات خیبر در جزیره مجنون مفقودالاثر شــد و ســال 

یک پلاک به کشور بازگشــت. او قبل از رفتن به جبهه، در حالی که 

را می بوســید، به همسرش گفته بود: من یک بار به شهادت می رسم و تو هرروز 

شهید خواهی شد. از تو می خواهم هیچ وقت از کسی چیزی نخواهی.

روزهایی که بی تو گذشت

بزرگ کردن 

ندارد سخت است. همسرش قبل از رفتن گفته است پسرش قربانعلی هم برایش 

نمی ماند اما مریم خانم این جمله را فراموش می کند. آن سال ها که فرزندانش را 

بزرگ می کند، با همان حقوق ناچیزی که از آستان قدس به شوهرش می دادند، 

ا    زندگی اش را با آبرومندی جمع و جــور می کند تا اینکه اواخــر جنگ، یک روز 
رآر
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 نهضت مردمــی و بین المللــی زنان
فاطمی و مقاومت تا امــروز چه کارهایی 

کرده است؟

در واقــع، شــبکه مقاومت زنــان بعد از 

بیانیه گام دوم انقــلاب کار خودش را 

آغــاز کــرده اســت و بــا ســازمان هایی 

ماننــد حفــظ ارزش هــای دفــاع 

آینده پژوهــی  مؤسســه  مقــدس، 

اســلام، ســازمان تبلیغــات اســلامی، 

ســتاد نهضــت پیشرفــت بانــوان، 

علمیــه،  حــوزه  بســیج،  جامعــه  

ــی  ــع جهان ــی، مجم جامعةالمصطف

اهل بیــت و ... دیدارهــا و جلســاتی 

برنامه هایــی  و  شــده  گذاشــته 

پیــش رفتــه اســت. چنــد هیئــت 

خارجــی از حــوزه مقاومــت را نیــز 

میزبــان بوده ایــم. هــدف اصلــی 

ایــن رویکــرد ایجــاد وحــدت رویــه در 

حــوزه زنــان اســت تــا بــا شبکه ســازی 

وســیع در راســتای ظلم ســتیزی، 

منتظر پــروری،  و  ولایت مــداری 

کارکــرد اصلــی آن را در جامعــه 

شــاهد باشــیم. اصلی تریــن محــور 

ــه  ــبکه ب ــن ش ــه در ای ــتگی ک هم بس

عنــوان الگــو مطــرح  شــده زندگــی 

حــضرت زهــرا(س) اســت کــه برگرفتــه 

از ســیره زندگــی ایشــان خواهــد بود.

 چطور این الگو معاصرسازی و به زندگی
نسل امروز نزدیک تر می شود؟

بعــد  چنــد  در  برنامه هــا  برخــی 

فرهنگــی، عقیدتــی، آموزشــی و 

کارآفرینــی و آنچــه زنــان در بســتر 

اجتــماع نیــاز دارنــد مــورد توجــه قــرار 

گرفتــه اســت تــا همــه در راســتای 

تربیــت فاطمــی قــرار گیرنــد. بــه هــر 

حــال، اگــر قــرار اســت جامعــه نســلی 

ــد،  اخلاق مــدار و فاطمــی تربیــت کن

ابتــدا بایــد مادرانــی فاطمــی داشــته 

باشــد. در ایــن مســیر، شــبکه زنــان و 

ــی  ــی را پیش بین ــت آموزش های مقاوم

کــرده اســت کــه در اتــاق فکــرش 

خــوراک عملــی و معنــوی بــرای زنــان 

قالب بنــدی می شــود. امــروز بــا 

ادبیــات شــکاف بیــن نســلی و جولان 

فضــای مجــازی، بایــد بــا بررســی 

ــد در ســیره  ســیره و رفتــار مــادر و فرزن

ــادی از آســیب ها  فاطمــی، بخــش زی

را کاهــش دهیــم.

چشم انداز این شبکه چه خواهد بود؟

فاطمــی  گفتــمان  چشــم انداز 

تحکیــم بنیــان خانــواده اســت کــه 

باشــد.  و  هم افــزا  وحدت بخــش 

ــرآن  ــات ق ــق آی ــی طب ــنت های اله س

تغییــر پیــدا نمی کننــد و ارزش هــا 

همــواره یکســان اند کــه می توانیــم 

از مکتــب ائمــه(ع) در زندگــی فــردی و 

اجتماعــی به خوبــی بهــره بگیریــم. 

ــار  ــه اعص ــترک در هم ــه مش ــک وج ی

وجــود دارد و آن واژه ظلم ســتیزی 

در  می کنیــم  تــلاش  مــا  اســت. 

ــه را  ــن روحی ــف، ای ــای مختل برنامه ه

بــا کار مشــترک بیــن مــادر و فرزنــدان 

نیــز افزایــش دهیــم.

 با توجه به گستردگی کار، چرا این شبکه
هنوز در رسانه ها دیده نشده است؟

گســتردگی کار نیازمنــد بودجــه 

همــه  ســازمان ها  فعــلا  اســت. 

ــت.  ــوده اس ــوی ب ــان معن همراهی ش

همان طــور کــه رهــبر معظــم انقــلاب 

می فرماینــد،  بــا حمایــت زنــان تمدن 

نویــن اســلامی محقــق خواهــد شــد. 

ــار و بــرکات زیادی  این تحقق چــون آث

دارد، بــا شــیب ملایــم و عمیــق پیــش 

ــی در کنار  ــت. زنان باید همگ رفته اس

ــدت  ــد وح ــا بتوانن ــد ت ــرار گیرن ــم ق ه

رویــه داشــته باشــند. زنــان مســلمان 

بــا ایجــاد شــبکه گســترده، بــه لطــف 

خــدا موفقیت هــای بی شــماری در 

ــت. ــد داش ــا خواهن دنی

  ۲ سالی می شود که شبکه سازی گفتمان بین المللی فاطمی از 

مشهد آغاز شده است، گفتمانی که در نظر دارد با ایجاد اتحاد 

در جامعه زنان، سبک زندگی فاطمی را در سنین مختلف 

تقویت کند. تشکیل شبکه گسترده زنان، نهادینه سازی ، 

الگوی واحد، پرورش سفیران فاطمی و گسترش 

فعالیت های گروهی از مهم ترین اهداف گفتمان فاطمی 

است. در همین راستا، گفت وگوی کوتاهی داشتیم با 

مسئول این شبکه در استان خراسان رضوی.

 نهضت مردمــی و بین المللــی زنان

۲  ۲  ۲ سالی می شود که شبکه سازی گفتمان بین المللی فاطمی از 

مشهد آغاز شده است، گفتمانی که در نظر دارد با ایجاد اتحاد 

در جامعه زنان، سبک زندگی فاطمی را در سنین مختلف 

تقویت کند. تشکیل شبکه گسترده زنان، نهادینه سازی ، 

الگوی واحد، پرورش سفیران فاطمی و گسترش 

مسئول این شبکه در استان خراسان رضوی.
حمیده وحیدی

۶

۴شنبــــــه
۱۵  دی  ۱۴۰۰

۲جمادی الثانی۱۴۴۳ شماره ۳۵۷۳

توسل مرد میدان به حضرت زهرا(س) برای عبور از مشکلات
حمیــده وحیدی: برای ما نســل بعد از انقلاب اســلامی 

که آوازه قهرمانان شــهید بســیاری را چــون محمود کاوه، 

برونســی، بابارســتمی و چراغچــی بارهــا  شــنیده امــا 

هیچ کدام را ندیده ایم، حاج قاسم سلیمانی ورای اسطوره 

و قهرمان بودن یک معنی واقعی داشــت، همان چیزی که 

خودش اصرار داشت روی سنگ مزارش بنویسند: «سرباز 

وطن»، بــا اخلاصی که همه زندگی اش بــرای آبرو، جان و 

ناموس وطــن خرج کرد. برای شــناخت او نیــاز به کاوش 

نیســت. کافی اســت بین مردم کوچــه و خیابــان برویم و 

ببینیم همین حالا بعد از گذشــت ۲ ســال درباره اش چه 

می گویند: عزیز دل ها، سردار دل ها، مــرد امنیت، خادم 

حرم اهل بیت، ژنرال محبوب.

فاطمه(س) در جای جای جنگ

حاج قاسم همان کسی اســت که خود می گوید: هر وقت 

در ســختی های جنگ فشــارها بر ما حادث می شــد و به 

صورت مضطری کاری از دستمان بر نمی آمد، پناهگاهی 

جز حــضرت زهرا(س) نداشــتیم. در شــب والفجــر ۸ وقتی 

چشــممان به اروند خشــمگین و طوفانی افتاد و لرزیدیم 

و ترســیدیم، هیچ پناهگاهی و هیــچ نامی آشــناتر از نام 

زهرا(س) کمکمان نکرد. در کنار اروند، ایشان را صدا زدیم و 

در تلألؤ اشک های غریبانه بسیجی ها سیمای او را دیدیم 

و بــا گفتن یا زهــرا وارد اروند شــدیم. فاطمــه(س) در هور، 

فاطمه در اروند، در کربــلای ۵، فاطمه در کوه های سرد و 

سخت کردستان  برای ما مادری کرد.

یک دنیا به احترامش ایستاد

حاج قاسم همان کسی بود که رهبر فرزانه و مقتدر انقلاب 

در نماز تدفینش اشــک ریختند و دربــاره اش فرمودند: آن 

مردی که می رود جلو دشــمن و واهمــه نمی کند و در همه  

میدان ها نه خستگی می فهمد، نه سرما می فهمد، نه گرما 

می فهمد، ایــن اگر چنانچه در درون خــودش در آن جهاد 

اکبر پیروز نشــده بود، این جور نمی توانســت جلو دشمن 

برود .حاج قاسم همان کسی است که نگاه تحسین برانگیز 

همه جناح های سیاســی را از آن خود کرد، کسی که حتی 

دشــمنش نیز او را تحســین کرده بود، مردی که به دنبال 

دیده شدن نبود اما یک دنیا به احترامش ایستادند.

مکتبی که تکرار نمی شود

شهید حاج قاسم ســلیمانی هنوز بعد از شهادتش دغدغه 

مردم را دارد هنــوز نمی تواند گرفتاری مردم کشــورش را 

ببیند. در گوشه ای از وصیت نامه اش سیاسیون را مستقیم 

خطاب قرار می دهد و می گوید مقابله با فســاد و دوری از 

فساد و تجملات را شیوه خود قرار دهند .در دوره حکومت 

و حاکمیت خــود در هــر مســئولیتی، احترام بــه مردم و 

خدمت به آنان را عبادت بدانند و خود خدمتگزار واقعی و 

توسعه گر ارزش ها باشــند، نه با توجیهات واهی، ارزش ها 

را بایکوت کنند .حاج قاسم ســلیمانی نه یک نفر بلکه یک 

مکتب اســت که تکرار نمی شــود و هرگز خاموش نخواهد 

شــد، مکتبی که در انحصار هیچ جناح و نگاه سیاسی ای 

نیست.

س  
رگ

 ن

گپ وگفتی با فاطمه علمداری
دبیر اجرایی کنگره بین المللی سیره فاطمی

سیره فاطمی
مسیرِ همبستگی زنان



زمانه، زمانه قاسم است
قرار بود شب شــهادت سردار، خانه هم بازی در مهدیه مشهد مراسم 

بگیرد. از من خواستند بیانیه اش را بنویسم، بیانیه ای برای مراسمی با 

نام «قاسم ها در راه اند»، بیانیه ای خطاب به مادران و از جهتی از زبان مادران.

«این مشت ها که امروز از خشــم گره شده اند، همان دســت هایی هستند که 

گهواره های قاسم هایشان را تکان می دهند.»

مراسم چند ســاعتی طول کشــید. حزن خشــمگین جمعیت را نمی شود 

وصف کــرد: گوشــه ایــن چادرها کــه متبرک بــه اشــک های هجران 

شهیدان است، روزی سایه دنیا خواهد شــد و خیمه سربازان مهدی 

صاحب زمان. مادران ایــران و لبنان و عراق و یمن بچه هایشــان را با 

قصه قهرمانی های قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس و عماد مغنیه 

می خوابانند.

آخرین بند بیانیه عهدی بود که با هم بستیم، عهدی مادرانه؛ گهواره ها را 

از قاسم ها خالی نمی گذاریم. امسال مادرانی که فرزندی در راه دارند نامش 

را قاسم خواهند گذاشت.

این جمله فصل الخطابمان بود. چیزی جز این عهد محکم نمی توانست داغ این 

غم مشتعل را سبک کند.

مراســم تمام شــد. کادر اجرایی سربندهای دست ساز خودشــان را به دست 

مادرها دادند، روبان های رنگی که با ماژیک رویشــان نوشته بودند: من قاسم 

سلیمانی ام.

برای اسم گذاری فرزند چهارم فکرها کردیم. اسمش باید به اسم پسر بزرگمان، 

سلمان،  می آمد: اویس، میثم، اباذر.

همسرم می گوید: اســم تابعی از زمان اســت و انتخابش باید دلایل تاریخی و 

سیاسی و اعتقادی داشته باشد. من می گویم اسم باید داستان داشته باشد، 

تاریخ داشته باشــد، مسمی داشته باشــد. اسم فقط چند حرف ســاده و زیبا 

نیست. شخصیت می دهد به انسان، به خانواده، به جامعه و حتی به جهان. 

اسم تابعی از زمان است. به پسرم سلمان که متولد ۸۷ است می گوییم اگر یک 

سال دیرتر به دنیا می آمد اسمش را عمار می گذاشتیم. حالا زمانه، زمانه قاسم 

است. قاسم نوجوان است، پسر حسن است، سرباز حسین است. قاسم روضه 

دارد، شخصیت دارد، شــجاعت دارد. همان «أحلی من عسل»ش برای تاریخ 

کافی است. قاسم تاریخ دارد. 

جهان قاســم را می شناسد. قاسم به دنیا شــخصیت داده است. بی درنگ نام 

قاســم ما همه را به یاد حاج قاســم می انــدازد. هر بار دوســت و فامیل تماس 

می گیرند و احوال می پرســند، به پسر چندماهه مان که می رســند می گویند: 

حال حاج قاسم چه طور است؟!

بغضی همیشــه با نام قاســم همراه اســت، بغضی کــه بارها به اشــک و غرور 

می نشیند و غروری که خواهرها و برادرش و من و پدرش را در جبهه حق استوارتر 

می کند. 

مادرم برایش می خواند: قاسم جوان رعنا. پدرش می گوید: قاسم نوجوان من.

بعضی ها که دنبال پیدا کردن تناسب های واژگانی و صامت و مصوت در اسم 

بچه ها هستند می پرسند: قاســم به سلمان نمی آید. نسبتشــان چیست؟ ما 

پاسخ می دهیم: اسم یکی سردار ایرانی صدر اسلام و اسم دیگری سردار ایرانی 

عصر ظهور.

در بخش دیدگاه های مخاطبان صفحه شخصی همسرم، شعف و سرور دوستان 

به فراوانی دیده می شود. همه از اینکه قاسم داریم با بهجتی مثال زدنی تبریک 

می گویند و برایش دعا می کنند سرباز خوبی باشد. چقدر دلنشین و شادی آور 

است شاد کردن قلوب دوستداران حاج قاسم. 

یکی از شیرین ترین کامنت ها این بود: قدمت مبارک است. حاج قاسم سعادتی 

بر وزن حاج قاسم سلیمانی!

منبع: کتاب سلیمانی ها

م. قربانزاده
نویسنده

ایراندخت  

من خانم فاطمه را دوست دارم
     فاطمه انوری، زنی مسلمان است که در کبک کانادا زندگی 

می کند و معلم پایه سوم دوره دبستان بود. او اوایل همین ماه 

(دسامبر) به دلیل داشتن حجاب از شغل خود اخراج شد و سبب به را 

افتادن موجی از اعتراضات سراسری در این کشور شد. به فاطمه گفته 

شد حجابی که بر سر دارد با لایحه ۲۱ در تناقض است. این لایحه که در 

سال ۲۰۱۹ و در راستای سکولارسازی فضای عمومی در کبک وضع شد، 

برخی کارکنان دولتی را که در «مشــاغل دارای اقتدار و مرجعیت» هستند از 

استفاده از نمادهای مذهبی هنگام کار منع می کند.

این قانون که تاکنون تأثیر بسیار زیادی بر زندگی زنان مسلمان کبک (به ویژه 

زنان مشغول به کار در مدارس این اســتان، زیرا بیش از ۷۴٫۵ درصد از معلمان 

فعال در کبک زن هستند) گذاشته است، منتقدان بسیاری نیز دارد. منتقدان 

این لایحه می گویند لایحه ۲۱ به طور غیرمنصفانه ای اقلیت های قومی و نژادی 

را هدف قرار می دهد و این کار را به بهانه سکولاریسم انجام می دهد.

اخراج فاطمــه انوری ســبب بــروز اعتراضاتی در مدرســه محل کار او شــد. 

دانش آمــوزان و کارکنان این مدرســه در اعتراض به این اتفاق، با اســتفاده از 

روبان های ســبزرنگ و پوســترهای مرتبط از او حمایت کردند اما اعتراضات و 

نارضایتی ها به همین جا ختم نشد. مســئله اخراج فاطمه از شغلش به عنوان 

معلم کلاس سوم و به کارگیری دوباره او به عنوان مدرس کلاس های سوادآموزی، 

سبب ابراز نارضایتی برخی سیاست مداران این کشور در سطح فدرال نیز شده 

است.

جاستین ترودو، نخســت وزیر کانادا، دراین باره گفت: هیچ کس نباید شغلش 

را به دلیل دین و مذهبی که دارد از دست بدهد. ترودو علی رغم اظهارنظرش، 

از مداخله در این موضوع اجتناب کرد و گفــت نمی خواهد جنگی بین دولت 

فدرال و دولت محلی کبک بر سر این موضوع بــه راه افتد. او افزود: باید از این 

امر مطمئن شویم که خود کبکی ها عمیقا مخالف چنین چیزی هستند، اینکه 

کسی ممکن است شغلش را به دلیل مذهبی که دارد، از دست دهد.

رهبر جدید حــزب دموکرات کانادا، جاگمیت ســینگ، هــم دراین باره گفت: 

توانایی های انوری به عنوان یک آموزگار هیچ وقت مورد تردید واقع نشدند بلکه 

او به خاطر ظاهری که داشت و لباسی که به تن داشت، دیگر قادر به تدریس به 

این بچه ها نیست. مشکل این لایحه دقیقا همین است.

عضو محافظه کار مجلس کانادا، کایل سی بک، هم اخراج انوری از شغلش به 

این دلیل را یک رسوایی خواند. رهبر حزب محافظه کار این کشور، ارین اتول، 

هم ضمن مخالفتش با این قانون، به خبرنگاران گفت به قوانین استانی احترام 

می گذارد و افزود باور دارد لایحه ۲۱ موضوعی است که بهتر است تصمیم گیری 

درباره آن به خود کبکی ها واگذار شود.

پیداســت که رهبران سیاســی این کشــور برای اجتناب از برانگیختن خشم 

رأی دهندگان کبکی خود، با پروا و احتیاط عمل کرده اند. به همین ســبب، از 

موضع گیری قاطعانه دراین باره اجتناب کرده اند. از طرفی، در کبک نیز تصویب 

این لایحه با اقبال عمومی همراه بوده و به همین سبب، از سوی سیاست مداران 

حمایت شده است.

Parti) پاسکال بروبه، منتقد مدافع سکولاریسم منتسب به حزب پارتی کبکوآ

Québécois از احزاب سیاسی چپ میانه اســتانی در کبک) دراین باره گفته 
است: دلیل اخراج این معلم از شغلش این بود که او به قانون احترام نگذاشت. 

قانون برای همه است. او تلاش کرد با پوشیدن حجاب، نوعی بیانیه سیاسی 

صادر کند.

پرمیر کبک، فرانســوا لگو، نیز لایحــه ۲۱ را «قانونی منطقــی» خواند و افزود: 

انوری از ابتدا نمی بایست استخدام می شد. این اظهارنظر او اشاره دارد به این 

قانون که کارکنان استخدام شده پیش از مارس ۲۰۱۹ هنوز مجاز به استفاده از 

نمادهای مذهبی هنگام کار هستند. انوری اما بهار گذشته کارش را به عنوان 

معلم جایگزین آغاز کرد و در ماه اکتبر قرارداد جدیدش را امضا کرد. به همین 

دلیل، پوشیدن حجاب در کلاس درس برای او ممنوع است.

فاطمه می گوید: مسئله تکه لباسی که من به تن دارم نیست. مشکل بزرگ تر 

از این هاست. من نمی خواهم این مسئله را شخصی کنم چون در این صورت، 

این اعتراضات هیچ نفعی برای هیچ کس نخواهد داشت. من می خواهم به این 

واسطه، همه ما [یک بار] به این فکر کنیم که زندگی هایمان چه قدر از چنین 

تصمیمات بزرگی متأثر می شوند.
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بانوی ایرانی در مکتب حاج قاسم
قاســم  حــاج    

اسطوره ای است که 

در رویارویی با مســائل زنان، 

تعریف ها و الگوهای نابی ارائه 

می دهــد. ایــن موضــوع را 

جای جــای  در  می شــود 

زندگی اش دید، آنجا که دختران شهدا او را پدر 

معنــوی خود می دیدنــد یا زنان کپر نشــین در 

بدرقه اش اشک می ریختند. هرچند خیلی ها به 

دلیل بزرگ منشی اش او را دیر شناختند، خیل 

عظیم تشییع کنندگانش از حقیقتی تکرارناپذیر 

نشان داشت: حاج قاسم سلیمانی به واقع عزیز 

دل خیلی ها شد. در مرام او زن چریک کرمانی را 

باید محترم و بزرگ دانســت و ارزش گذارد، ناز 

دختر شهید را باید کشــید و پای مادر شهید را 

بوسید. حالا این تیترها را بخوانید و اگر دوست 

داشتید جست وجو کنید: خاطره حاج محمود 

کریمی از حاج قاسم سلیمانی درباره برخورد با 

خانم های بدحجاب در هیئــت، ادب و احترام 

حاج قاسم در محضر حاج خانم سکینه پاکزاد 

عباسی، مادر شهید علی شفیعی، لحظاتی از 

نوازش یک نوزاد در آغوش حاج قاســم، خاطره 

عجیب پیرزن روســتایی از حاج قاســم، روایت 

جالــب عیدی دادن حاج قاســم ســلیمانی به 

فرزندان شهدای مدافع حرم، حاج قاسم به کدام 

زن لقب «چریک پیر» داد، وقتی مادر شهید موقع 

صحبت با حاج قاســم تلفن را می بوســید، زوج 

جوان کرمانی در جوار مزار حاج قاسم آغاز زندگی 

را جشــن گرفتند، بانوی ســالمندی که با قاب 

عکس حاج قاسم پای صندوق رأی آمد، مکالمه 

تلفنی حاج قاسم با فاطمه بافنده، دختر مدافع 

حــرم و بانویی که حــاج قاســم پــای برهنه به 

استقبالش رفت از جمله مواردی بود که بدانیم 

زندگی حاج قاسم شــعار نبود، شعور بود. حرف 

نبود، عمل بود. فریب نبود، حقیقت محض بود و 

هرچه بود برند «حاج قاســم» برنــدی جهانی و 

پرافتخار بود. اکنون نه تنها زنان و کودکان ایران، 

بلکه همه زنان مسلمان جهان، به ویژه زنان عراقی 

و لبنانــی و افغانســتانی، او را بــه بزرگــی 

می شناسند. حفظ  کرامت بانوان و کودکان در 

سراسر زندگی شهید سلیمانی موج می زند و در 

مســیر زندگــی او بــرای آن ها کــه بــا او روبه رو 

می شوند، می شود عشق، می شود مهر و می رسد 

به آنجــا که همــه دخــتران ایــران، باحجاب و 

بی حجاب، دختران او باشند. این گونه می شود 

که فرزندان ایران می شوند فرزندان قاسم و زنان 

ایران آرزویشان می شــود که چون اویی تربیت 

کنند. تعریف مکتب حاج قاسم از زن این است: 

زن باید در اجتماع و جامعه مقتدر و زینبی حاضر 

باشــد اما در عین حال خودش را از مسائلی که 

باعث از بین رفتن حیا و عفتش می شــود حفظ 

کند. او شاید مستقیم در فضای زنانه ورود نکرده 

باشد اما همه آن تیترها  که گفتم، شاهدند که او 

با فهمی که از اندیشه امام و اسلام ناب محمدی 

داشــت، در برابر اسلام تقلبی ایســتاد و روایت 

درستی از جایگاه زن را در عمل تبیین کرد.

گوشه ای از صدای زنان راوی جنگ سوریه که دیده نمی شوند

اینجا سوریه است
  «افراد زخمی را جلو چشم بچه های کوچک شلاق 

می زدند. بچه ها که این صحنه ها را می دیدند، از 

ترس گوشــه ای پناه می بردند و گریه می کردند. مسلحین 

ایلین را با همان بدن مجروح شلاق زدند، آن هم جلو چشم  

بچه هایش. بقیه زن های اســیر بچه هایش را در آغوش 

می گرفتنــد و ســعی می کردنــد بــا دســت جلــو 

چشم هایشــان را بگیرند. دخترهای چهارساله و 

دوساله اش با وحشت و نگرانی گریه می کردند. 

وقتی مســلحین بی رحمانه شــلاق بــه سر و 

کــه  کاری  تنهــا  می زدنــد،  صورتمــان 

می توانستیم بکنیم این بود که دست هایمان 

را ســپر سر و صورتمــان کنیم تــا ضربه های 

کمتری بهمان بخورد.»

این قســمت بخشــی اســت از کتــاب «اینجا 

ســوریه اســت» به قلم زهره یزدان پناه قره تپه که 

به تعبیر خودش قرار اســت این اثر فصل جدیدی 

در چه گونگی ثبت تاریخ شــفاهی بگشــاید، فصلی 

که می تواند «ثبــت تاریخ شــفاهی در موقعیت بحران» نامیده شــود، 

هرچند به دلیل گســترده بودن دریــای روایت ها، به ویــژه روایت های 

مقاومت در سوریه، این روایت ها ناتمام هستند و روایت  های این کتاب، 

فقط گوشــه  ای از صدای زنان راوی جنگ در ســوریه اند. این روایت ها 

صدای زنانی هستند که راوی جنگ اند و در این میان دیده نمی شوند. 

نویســنده برای نگارش این اثر چند نوبت در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

به شــهرهای مختلف ســوریه ســفر کرده اســت و کتاب را در ۲ بخش 

یازده فصلی «خاطرات ســفر» و «وقایع» همراه بــا تصاویری از وضعیت 

مردم و مناطــق مختلف ســوریه منتشر کرده اســت. زهــره یزدان پناه 

قره تپه، نویسنده کتاب «اینجا سوریه اســت»، متولد ۱۳۴۲ در تهران و 

دارای مدرک کارشناس ارشــد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، در 

بخشی از مقدمه، دلیل اصلی و انگیزه خود را از نگارش کتاب این طور 

توضیح داده است:

پرســش اصلی در این ســفر جســت وجوگرانه و پژوهش بــرای نگارش 

مطالب کتاب، این بود: جنگ تحمیل شــده به مردم سوریه چه تبعاتی 

بر زندگی زنان ســوری با ادیان و مذاهب و قومیت های مختلف داشته 

است؟ چه گونه زندگی شخصی و خانوادگی این زنان متأثر از این جنگ 

تحمیلی قرار گرفته اســت و زنان چه خاطراتی از ایــن وضعیت دارند؟ 

بدون شــک، یافته های چنین پرسشــی نه تنها روایــت مظلومیت زنان 

سوری در جنگ تحمیلی بر سوریه است، بلکه بیانگر عمق جنایت های 

دشــمنان ســوریه و مردم آن هم خواهد بود. وقتی که نام «زن» به میان 

می آید، به طبع در کنارش مسئله خانواده مطرح می شود. یعنی همسر 

و فرزندان و هم چنیــن دیگر اعضا مانند پدر، مــادر، خواهر و برادر. در 

این جســت وجو اما به علت حضــور نیروهای ایرانی در ســوریه، ردپای 

فعالیت های آن ها هم در عرصه های مختلف آشکار می شود.

وی هم چنین در آیین رونمایی از این کتاب که عصر شنبه ۲۳ مردادماه 

۱۴۰۰ در تهران برگزار شــد گفــت: بزرگ ترین آرزوی مــن هم هنگام 

تحقیــق میدانی این پــروژه و هم موقع نوشــتن کار این بــود که اولین 

خواننده کتاب، حاج قاســم ســلیمانی باشــد ولی زمانی که کتاب به 

چاپ رســید، حضور فیزیکی ایشــان در میان ما نبود. من این کتاب را 

تقدیم می کنم به همه مدافعان حرم و به خون پاک همه شهدای خلقت 

در همه جــای دنیا و به همــه زنان و کــودکان تاریخ که امــروز به دلیل 

ایستادگی آن ها روز مقاومت اسلامی نامیده شده است.
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ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر عامل: 

سیدمیثم موسوی مهر

سردبیر:
ارژنگ حاتمی

مسئول ضمیمه:
حمیده وحیدی

اینجا سوریه است
 نویسنده:  زهره یزدان پناه قره تپه

گوشه ای از صدای زنان راوی جنگ سوریه که دیده نمی شوند

اینجا سوریه است

ترس گوشــه ای پناه می بردند و گریه می کردند. مسلحین 

ایلین را با همان بدن مجروح شلاق زدند، آن هم جلو چشم  

بچه هایش. بقیه زن های اســیر بچه هایش را در آغوش 

شھرزاد الھه نظری
فعال فرهنگی


